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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

یمبحثنمازادامه

قیام

در بحث مُقارِنات نماز بودیم. اشاره کردیم که نماز مقدّمات، مُقارِنات و تعقیباتی دارد. از مُقارِنات 

از اینجا مشخص شاید اهمیت قیام نماز، به بحث قیام رسیدیم و نکاتی را در این زمینه گفتیم. 

که قیام یکی از چهار حالت نمازگزار است؛ یعنی قیام، قُعود، رُکوع و سُجود؛ به بیان  اینشود که با 

گویند؛ یا کمر خم کرده است، که به آن  دیگر، نمازگزار یا راست ایستاده است، که به آن قیام می

به  گویند؛ یا نشسته است، که گویند؛ یا پیشانی بر خاک نهاده است، که به آن سجود می رکوع می

ی قیام،  که قیام یکی از چهار حالت نمازگزار است؛ امّا واژه گویند؛ با این می آن قُعود یا جُلوس

گویند: قیام و صیام، مقصود از قیام، نماز؛ و مقصود  مساوی با خود نماز شده است. لذا وقتی که می

ده است. یک قیام داریم از صیام، روزه است. قیام به قدری اهمّیت دارد که به کلّ نماز هم اطلاق ش

در برابر رکوع، سجود و قعود، که یکی از چهار حالت نمازگزار است؛ امّا یک قیام داریم در برابر 

 ست. که به معنی کلّ نماز ا صیام )روزه گرفتن(

بر پا رو به قبله  حالت که حالت ایستادن در نماز است؛ هم به اعتبار خودرا قیام اهل معرفت 

نماد و کند؛  و هم به اعتبار اذکار و آیاتی که در حالت ایستاده به زبان جاری می ؛ارایستادن نمازگز
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ی حمَد و بعد  دو رکعت نخستین، سورهدر اذکار قیام،  اند. ی توحید افعالی دانسته ای به مرتبه اشاره

شود  ی دیگراست؛ منتها اَفضلِ سُوَری که در نمازها، خصوصاً در نمازهای واجب می از آن، سوره

ی  ی توحید را ترک نکنید؛ یعنی سوره ی اخلاص است. در نمازهای مستحب هم سوره خواند، سوره

لااقََل در یکی از دو رکعت حتماً بخوانید. شاید یکی از علائم شیعه بودن هم را  «قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ»

ست. در یکی از ی قدر ا ی دیگری هم که خیلی روی آن تأکید شده است؛ سوره همین است. سوره

ای در نماز، آثار و برکاتی دارد؛  ، آن حضرت فرمودند: خواندن هر سورهفدِاهاَرواحُناتوقیعات امام عصر 

تأکید کردند که  فِداهاَرواحُنای سُوَر قرآن را دارد؛ لذا امام عصر  ی برکات همه ی قدر مجموعه امّا سوره

ی توحید است؛  ی اخِلاص، سوره و سوره  2ی ولایت ی قدر، سوره سوره  1 ی قدر خوانده شود. سوره

حضور پررنگ و  ،بیت خیلی زیباست توحید و ولایت، هر دو در نماز یک دوست اهل بنابراین

ی قدر را بخواند؛ در  ی حمد و سوره شفّافی داشته باشد. بهتر هم این است که در رکعت اوّل، سوره

توان  ی اخلاص )توحید( را بخواند. البتّه در نمازهای مستحبّی، می سورهی حمد و  رکعت دوم سوره

شود؛ امّا وقتی چنین  ی قدر خواند؛ گر چه در نماز واجب هم می جای سوره سُوَر دیگری را هم به

هم روایت داریم  ای وجود دارد، حِیف است انسان از آن بهره نبرد. از امام هادی چیز برجسته

رکعت سوم و   3 ی قدر را حتماً در نمازهایتان بخوانید. ی اخِلاص و سوره که سوره در تأکید بر این

است « فرضُ النَبی»افزودند؛  چهارم، رکعاتی بود که بعد به اصل نماز اضافه شد؛ پیغمبر اکرم

ی  شود سوره و البتّه خدا بر آن صِحِه گذاشت و آنها هم واجب شد. در رکعت سوم و چهارم، هم می
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را  «أکْبَرُّ  وَ اللهُ  إلاَ اللهُ  هَلوَ لا إ  وَ الْحَمْدُ ِللهِ  اللهِ  سُبْحانَ»شود تسبیحات اَربَعه  د را خواند و هم میحم

به لحاظ حالت قائم ایستادنِ مصلّی در حال قیام و هم به اعتبار مطالبی که نمازگزار  همپس  گفت.

 کند؛ های حمد، توحید و قدر، و یا تسبیحات اربعه، در حال قیام به زبان جاری می در قالب سوره

کی از اند. چنان که حالت رکوع را حا ی توحید افعالی دانسته ای به مرتبه حالت قیام را نماد و اشاره

 اند.  توحید صفاتی و حالت سجود حاکی از توحید ذاتی دانسته

ای به قیّومیت  قیام عبد به قَیّومیت حقّ متعال متّکی و تجّلی قیّومیت حضرت حق است؛ یا اشاره

ی عالم است. هر فعلی که از هر  ی عالم وجود و همه کاره ی همه حقّ متعال است که برپا دارنده

الواقع فعل خدای متعال است. بنابراین در حالت قیام، توحید افعالی ظاهر  یزند، فِ فاعلی سر می

 شود.  می

سِیرِ خود را از عالم ناسوت، عالم طبیعت یا عالم مُلک شروع  سالک در مراتب سلوک إلَی الله، وقتی

رود.  کند و بالا می کند؛ از طریق عبودیت و بندگی حق متعال، مرتبه به مرتبه عوالم را طی می می

کند  آورد؛ بعد، از آنجا هم پرواز می شود و سر از مَلَکوت در می ابتدا سقف عالم طبیعت شکافته می

کند که  کند؛ بعد از این مراتب هم به یک پرواز بلند دست پیدا می و به عالم جَبَروت راه پیدا می

د. حالت قیام برای کن آورد و در عالم لاهوت مراتب توحید را طی می سر از عالم لاهوت در می

ی توحید افعالی، در عالم لاهوت است. لذا در آن حال، هیچ فعلی از  نمازگزار، ورود او به مرتبه

خواند؛  الواقع این خود نمازگزار )مصلّی( نیست که نماز می زند. فِی جانب شخص نمازگزار سر نمی
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خود حقّ، ذاکر است.  5«ةَ لذِِکْرِّيلوالصَّ  أقِمِ»اگر نماز ذکر است که فرمود:  4 خود حقّ، مصلّی است.

اند؛ خود حقّ متعال به زبان این عبد، ذکر  الإحرام، در حالت قیام، ذاکر و مذکور یکی تکبیرةبعد از 

گذارد؛ خویشتن را  گوید؛ خود حقّ متعال در قالب وجود این عبد، بر خویشتن نماز می خود را می

ی  کند. بنابراین حالت قیام، حالتی است که فاعلیت همه تسبیح، تنزیه، تکبیر، تحلیل و تحمید می

 شود. در حالت قیام فاعلی غیر حق وجود ندارد.  مخلوقات، در فاعلیت حقّ متعال، مُستَهلَک می

وقت فرد قائم  به تعبیری، قیام که حالت ایستادن نمازگزار است، از نظر قوّت سه مرتبه دارد؛ یک

ی قائم، قَوّام و  وقت قیّوم است. قرآن کریم به این سه مرتبه است؛ یکوقت قوّام  )ایستاده( است؛ یک

؛ وَ تَقَلُبَكَ  تَقوُمُ  حیِنَ  يَرّاكَ  الَذي»یا  6«ةِإلَى الصَّلو  إذا قُمْتُمْ»ی قیام:  قَیّوم اشاره کرده است. مرتبه

وَ »یا  10«ةَالصَّلو  أقِمِ»یا  9«ةَ وَ آتَى الزَّکاةَلوالصَّ  وَ أقامَ»یا  8« وموا ِللهِ قانِتیِنَوَ قُ»یا  7«فِی الساّجِديِنَ

ی قائم  این آیات برای مرتبه 12«فِی الْمِحْرّابِ  يُصَّلِی  فَنادَتْهُ المَْلائِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ»یا  11«ةَیمُوا الصَّلوأقِ

 است. 
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کارزار و مبارزه با کند؛ یعنی برای  قیام به یک معنا، قیام علیه چیزی است. کسی که قیام می

کند و  خیزد. خود همین بر پا ایستادن و قیام کردن او، دل دشمن را خالی می برپا می دشمن

ی به میدان مبارزه رفتن با دشمن است. قیام به معنای انجام یک کار نیز است.  دهنده نشان

بود؛ در مبادرت و  ٰ«لیعَ»قیام کرد. در کارزار و مبارزه، قیامِ  گویند: این فرد برای فلان امر می

 است؛ یعنی برای انجام کاری بلند شد و به راه افتاد. «لِ»اقدام، قیامِ 

ها و در برابر هر بلا،  ها و نامرادی ها، دشواری یک معنای قیام هم استقامت داشتن در برابر سختی

است به  شد. ایستادن در نماز، قیام« قیام » مصیبت، سختی و ناملایمی است. پس یک مرتبه 

بودن است. این شدیدتر از « قَوّام » ی ی دوم، مرتبه یی که اشاره کردیم. مرتبه ی این معانی همه

قیام است. قیام برای کسی است که ایستاده است؛ قوّام برای کسی است که مردانه ایستاده است و 

ند. قرآن فرمود: ک ایستادگی می در راه آن مقصد و هدف خود، یا در برابر دشمنان و یا مشکلات،

کننده باشید؛ این برای  بسیار قیام در راه عدالت و استقرار عدالت، 13«بِالْقِسْطِ  کونوا قَوّامینَ»

 ی قَوّام است. مرتبه

عَنَتِ »یا  14« القَْیوُمُ  اللهُ لا إلهَ إلاَ هُوَ الْحَیُ»است که صفت حقّ متعال است؛ « قَیّوم » ی بالاتر  مرتبه

                                                           
 .135ي  ي نساء، آيه . سوره13
 . 2ي  آيهآل عمرّان، ي  و سوره 255ي  ي بقرّه، آيه . سوره18
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  15«. ومِالقَْیُ  لْحَیِالْوُجوهُ لِ

محتوای قیام و  تواند در حالت قیامِ نمازِ نمازگزار، محقّق شود؛ یعنی ی این مراتب می هر سه

قُلْ إنَما »قیام کرده است. قرآن فرمود:  ی اینها باشد؛ یعنی برای خدا ایستادن او در نماز، هر سه

 یعنی ؛«قُوموا ِللهِ»یا  «تَقُوموا ِللهِ»این  17.« وا ِللهِ قانِتِینَومُقُ» و 16«وموا ِللهِبِواحدَِةٍ أنْ تَقُ  أعِظُكُمْ

ای باشد که در برابر هیچ چیز از پا  خالصانه برای خدا برپا بایستید؛ و ایستادن هم ایستادن مردانه

ی  ای است که شخص برای استقرار یک حقیقت، تلاش و مبارزه ی قَوّام بودن، مرتبه ننشینید. مرتبه

و کمالات  ی فضایل کند؛ چه برای استقرار عدالت؛ عدالت به معنای اَعَمّ آن، که همه پیگیر می

جنگد؛  گیرد؛ و چه قیامی که نمازگزار در حال نماز، با هر چه ضدّ نماز است، می انسانی را در بر می

م حضور پرتی و عد ی غیر خدایی که ممکن است در نمازش وارد شود؛ با هر حواس با هر انگیزه

ی شیطانی، با هر سستی و کاهلی، با هر چیز که مزاحم و مخالف نماز است،  قلب؛ با هر وسوسه

ی پیگیر و آنها  شود، مبارزه کند. قَوّام است که با خُطوراتی که به قلب و ذهن او وارد می مبارزه می

 کند. را دفع می

گاه صفت  دا شده است؛ یعنی تجلّیی خ نمازگزار، آینه ی دیگر، قَیّوم است که این عبدِ مرتبه

گاه خدای حَیِ قَیّوم است.  قَیّومیت حقّ متعال شده است و از خودش هیچ نمانده است؛ فقط جلوه

                                                           
 . 111ي  ي طه، آيه . سوره15

 . 86ي  ي سبأ، آيه . سوره16

 . 234ي  ه، آيهي بقرّ . سوره19
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وَ أنْ »رسد. قرآن فرمود:  نمازگزار اگر در  قیام پایمردی و حقّ آن را ادا کند؛ ثمرات قیام به او می

اگر در طریقت استقامت داشته باشند، به آنها از آب  18«سْقیَْناهُمْ ماءً غَدَقاًالطَّرِّيقَةِ َلأ  وا عَلَىلَوِ اسْتقَامُ

چون در گوارا خواهیم نوشانید. این آب گوارا، معارف بلند الهیّه و راه یافتن به حجّت خداست. 

اگر خدا  :بگویید 19«مَعِینٍ ماؤُکُمْ غَوْراً فمََنْ يَأتِیكُمْ بِماءٍ  أصْبَحَ  رَأيْتُمْ إنْقُلْ أ»جای دیگر قرآن داریم: 

 اینروایاتی که ذیل  ؟!چه کسی آب گوارا برای شما خواهد آورد ،بخشکاند و آب شما را فرو ببرد

لأسقَْیْناهُمْ ماءً »َ پس این20 .است فِداهاَرواحُناوجود ولی عصر  «ماءٍ مَعِینٍ»این  :ویدگ می ،آیه داریم

وا إنَ الَذيِنَ قالُ»پیدا کردن. همین طور قرآن فرمود:  فِداهاَرواحُنایعنی راه به ولایت و امام عصر  ؛«غَدَقاً

کُنْتُمْ   وا بِالْجَنَةِ الَتیِوا وَ أبْشِرُّوا وَ لا تَحْزّنَُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِْمُ الْمَلائِكَةُ ألاَ تَخافُاسْتقَامُ  ربَنَُا اللهُ ثُمَ

کسانی که گفتند پروردگار ما الله است و بر این سخن پایداری ورزیدند؛ فرشتگان بر  21«ونَتُوعَدُ

شادمان  ،اید آیند که نترسید و محزون نباشید و به بهشتی که بدان وعده داده شده آنها فرود می

 اینها مقداری از اسرار بحث قیام بود.  باشید.

 فَرَجَهُمْ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلّْ  مُحَمَّدٍ وَ آلِ  عَلَّى  صَلِّ  اللَّهُمَ

                                                           
 . 16ي  ي جن، آيه . سوره14

 . 30ي  ي ملك، آيه سوره .17
 . 337، ص 1کلینی، کافی، ج .20
 . 30ي  ي فصّلّت، آيه . سوره21
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